
 

 حجیت اطمینان
  1محمد هادی جمالی

  چکیده
واقع، از دیرباز مورد توجه اصـولیون بـوده بحث از حالات مکلف در مواجهه با ادله و طرق کشف 

است. یکی از این حالات، اطمینان است. با بررسی سیر علم اصول، از گذشته تا به حـال، دانسـته 
شود، عمده مطالب اصولی، حول محور سایر حالات مکلف از قطع، ظن و شک مـورد بحـث  می

ت؛ تسامحی که ناشی از عـدم توجـه تر از این حالت مکلف سخن به میان آمده اس قرار گرفته و کم
طور جداگانه آن  دارد که به به ثمرات فراوان پرداختن به جوانب این مساله بوده است و ما را بر آن می

را مورد بررسی قرار دهیم. اطمینان حالت سکون و آرامش حاصل از قوت ظن راجح و عـدم اعتنـا 
که شارع، مکلفین را از اتباع بـه  باشد. درست است به طرف ضعیف آن به علت شدت ضعفش می

رسد که حتـی  آوری اقوال مختلف، به اثبات می غیر علم نهی کرده است، اما در این نگاشته با جمع
اگر قائل به حجیت ذاتی اطمینان نشویم، سیرة عقلاء و متشرعه بر عمل به اطمینـان تعلـق گرفتـه و 

  شود. تعبیر دیگر، علم عادی را نیز شامل می شده در فضای آیات و روایات، اطمینان و به علم بیان
  اطمینان، حجیت، علم عرفی، ظن متاخم به یقین.: واژگان کلیدی

    

                                                      
  قم. طلبه پایه ششم مدرسه شهیدین .1



  . مقدمه١
نظام علم اصول بر پایه ارائه قواعدی در راستای استخراج احکام شرعی و فهم مراد شارع از منـابع، 

است. اصولیون از گذشته تا بـه حـال، کارگیری طرق مورد قبول یا به اصطلاح، حجت بنا شده  با به
حالات مکلف را در مواجهه با این ادله و طرق کشف واقع یا وظیفه فعلی به سه نـوع علـم، ظـن و 

اند، اما هرکس با مراجعه به خـود  شک تقسیم کرده و به بحث پیرامون حجیت و اعتبار آنها پرداخته
اند.  دهد که آن را اطمینان نامیده در او رخ می یابد که گاه در مواجهه با مسائل، حالتی نفسانی درمی

تسامح در بحث از این حالت نفسانی یعنی اطمینان و ماهیت آن باعث شده است برخـی از علمـا 
حال آن را ذیل قطع گنجانـده و برخـی دیگـر آن را از قبیـل ظنـون بداننـد و براسـاس  از گذشته تا به

.. را .کام علم یا ظن از حجیت و عدم اعتبـار مطلـق واند، اح جایگاهی که برای اطمینان قائل شده
راستی اطمینان در فرآیند استخراج احکام از منابع و کشف مراد شارع چـه  به آن تسری دهند، اما به

  جایگاهی دارد؟
واضح است که پیدا کردن جزم و قطع در جریان کشف مراد شارع بسیار سخت و نادر اسـت، 

اند. فهـم جایگـاه  حال به انسداد باب علم قائل شده ق از گذشته تا بهتا جایی که برخی از اهل تحقی
تغییرات قابل توجهی در نحوه مواجهه مکلف بـا  شود اطمینان در استخراج احکام شرعی باعث می

واسطه توسعه مفهوم علم در بیان شارع یا تجدید نظـر در مسـأله حجیـت  طرق کشف مراد شارع به
ی آن است، ایجاد شـود. درنتیجـه ایـن تغییـرات، دامنـه اسـتنباطات ظنون که اطمینان مصداق اقو

فقهی دستخوش تغییـرات محسوسـی خواهـد شـد و احیانـا تکـالیف ظـاهری و وظـائف، دچـار 
  آید. ترین مسائل زندگی متشرعین به حساب می که فهم آن از ضروری شوند یتحولاتی م

که از گذشته تا به حال، اهل تحقیق و بیان شد که مسأله حجیت اطمینان از جمله مسائلی است 
اند، اما غالبا درقالب یک عنوان مستقل مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه  اصولیون متعرض آن شده

در میان کلمات آنها در مقام بحث از علم یا ظن با تعابیری همچون ظن متآخم بـه علـم و یـا مـوارد 
هم شده است. البته بحث از اطمینـان در میـان  جزئی از مباحث مختلف دیگر، اشاراتی به اطمینان

هایی هم از محققان معاصـر منتشـر شـده اسـت؛ مثـل  باره پژوهش تر شده و دراین متأخرین پررنگ
از » بررسی حجیـت اطمینـان«نگاشته محمدصادق بدخش، » بازپژوهی حجیت اطمینان«عناوین 

  تقی متحد.نوشته محمد » بررسی حجیت اطمینان عرفی«سید حسین منافی و 
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دنبال فهم این مطلب هستیم کـه آیـا علـم واردشـده در بیـان شـارع تنهـا  ما در این پژوهش به
توان هیچ احتمـال خلافـی در آن وارد  نحو منطقی و فلسفی نمی دربرگیرنده یقین جازم است، که به

ی و حجـت کرد، یا این انحصار درست نبوده و اطمینان هم از مصادیق علم، و نوعی از یقین عقلای
است؟ و آیا این حجت ذاتی است یا اینکه ماهیت اطمینان نه واقعا و نه در لسان شارع علم نبـوده و 
در مرتبه ظنون است و حجیت ذاتی آن ثابت نیست؛ در ایـن صـورت آیـا حجیـت بـر آن عـارض 
خواهد شد یا باید به عدم حجیت آن قائل شد؟ ادله مثبتین و منکرین حجیـت اطمینـان چیسـت؟ 

آوری کـرده و بـه تحلیـل  ه منظور رسیدن به این مطلوب نظرات محققین از گذشته تا حال را جمعب
  آنها خواهیم پرداخت.

  . مفهوم شناسی اطمینان٢
؛ ٢۶٨، ص ١٣ق، ج  ١۴١۴(ابـن منظـور، اطمینان در لغت به معنای سکون و آرامش وارد شـده اسـت. 

اند، بـا  ین سکون را مقید به سابقه اضـطراب دانسـتهالبته برخی ا )۴۴٢، ص ٧تـا، ج  خلیل فراهیدی، بی
 )١٢۴، ص ٧ق، ج  ١۴٠٢(مصـطفوی، قراری اسـت  این بیان که اطمینان، سکون پس از اضطراب و بی

(راغـب اصـفهانی، برداشت این معنا از واژه اطمینان، مؤیداتی از کتب لغت با رویکـرد قرآنـی دارد. 
قراری ناشـی از  و سکون و آرامش شخص، پس از بی رو حالت نفسانی از همین )٣٠٧ق، ص  ١۴٠۴

عدم علم قطعی به یک مسأله، اطمینان نامیده شده است؛ سکونی کـه حاصـل از ظـن بـه یکـی از 
شـود؛ بـه بیـان  ای است که به احتمـال خـلاف طـرف مقابـل، اعتنـایی نمی گونه اطراف مسأله، به

در مسـائل شـرعی و وسـائل اثبـات خصـوص  تر در مواجهه بـا یـک مسـأله و دلایـل آن، به واضح
وجدانی، گاه برای شما علم قطعی حاصل شده و گاه علم احتمالی و ظن. البته این گمان و ظـن بـا 

که احتمالی قابل اعتنا یا ناچیز و غیرقابل اعتنا باشد، بـه دو  توجه به احتمال طرف دیگر مسأله و این
و این ارزش احتمالی بالا کـه بـه طـرف شود. حالت نفسانی شخص در دسته سوم  دسته تقسیم می

  )٢۵١، ص ١ق، ج  ١۴٠۶(شهید صدر، شود.  شود، اطمینان نامیده می دیگرش اصلا اعتنایی نمی
با توجه به این مطلب و تعریف ظن که آن را اعتقاد راجح (البته با تفـاوت در شـدت و ضـعف) 

شود که اطمینان و ظن  حال، گاه دیده می اند، اطمینان از زمره ظنون قرار خواهد گرفت. با این برشمرده
و با تعابیری چون علم عـادی از  )۵١٧، ص ٣م، ج  ١٩٨١(ملاصدرا، اند  راجح دارای قوت را علم خوانده



شود، هرچند  اند. علم عادی، حالتی نفسانی است که احتمال خلاف عقلی در آن داده می آن یاد کرده
رخلاف علم قطعی و یقینی که هیچ احتمال خلاف عقلی در شود، ب عادتا به این احتمال اعتنایی نمی

به بیان دیگـر، علـم عـادی از جهـت منـع از نقـیض،  )٨٠، ص ١، ج ١٣٨۶(علامه حلـی، آن راه ندارد؛ 
جاست که منع از نقـیض و احتمـال طـرف دیگـر در علـم  مساوی با علم عقلی است. تفاوت در آن

ه ملاحظه عقل؛ به این معنا که اگر ملاحظه عادت را عادی، به ملاحظه عادت است و در علم عقلی ب
میرزای نائینی  )١٢٩ق، ص  ١۴١۵(بهبهانی، کنار بگذاریم، عقلا منعی از اعتنا به احتمال خلاف نیست. 

اند.  و محقق خوئی از کسانی هستند که در درسشان، صراحتا به این تعبیر از اطمینان اشـاراتی داشـته
درواقع این دسته، حالات مکلف را درقبال  )۴٧٨، ص ٣ق، ج  ١۴١٩؛ خوئی، ٢١، ص ٢، ج ١٣٨۶(نائینی، 

  کنند: دانند و اطمینان را در کنار علم، بیان می وظائف شرعیه چهار دسته می
رو دارد که هیچ احتمال خلافی ولو عقـلا، در  الف) مکلف، طریق قطعی عقلی و عرفی، پیش

حض است؛ مثل علم عادی که عـرف آن را مسـاوی بـا روی او عرفی م آن راه ندارد و یا طریق پیش
  داند، هرچند، احتمال خلاف عقلی موجود است. علم قطعی می

ب) آنچه نزد مکلف موجود است، امارات عرفیه عقلائیه یا شـرعیه اسـت کـه صـرفا بـرای او 
  اعتنا نیست. آور هستند و عرف، به آن احتمال خلاف هم بی ظن

  به واقع پیدا نکرده و اصطلاحا شاک است. ج) از ادله، نه علم و نه ظن
  )١۵، ص ۶ق، ج  ١۴١٨(شهید خمینی، طورکل، نسبت به این امور غفلت دارد.  د) به

کـه  ای که آن را علم دانسـته یـا این ای که اطمینان را از زمره ظنون برشمرده و چه دسته چه دسته
کون و آرامـش شـخص در حـال خوانند، هر دو گروه، نـاظر بـه حالـت سـ اصطلاحا آن را علم می

اند و  اطمینان، به واسطه عدم توجه و اعتنا به آن احتمال ضعیف مخالف، تعاریفشان را بیـان داشـته
آنچه دارای اهمیت است همین سنجش بیان شده است، چه اعتبار را از زمره ظنون بـدانیم یـا آن را 

  )٢٠٢، ص ٢ق، ج  ١۴١٧(حسینی،  1علم بخوانیم.

                                                      
شود و مسائل قرارگیری اطمینـان  اظر به جنبه حجیت یا احکام آن سخن گفته نمیدر اینجا بحث از چیستی اطمینان بوده و ن .1

ای نیاز دارد، مربوط بـه جنبـه  نفسه حجت است و یا ظنی که از آن ردع شده یا برای اثبات به دلیل جداگانه ذیل علمی که فی
 حجیت اطمینان است که در قسمت اول پژوهش مورد نظر ما نیست.
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  اطمینان. بررسی حجیت ٣
در ابتدای بحث از حجیت اطمینان، باید به این مسـأله پرداختـه شـود کـه آیـا حجیـت اطمینـان، 

رود، ذاتی است و یا عرضی بـوده و  همانند حجیت قطعی که هیچ احتمال خلاف عقلی در آن نمی
 نیاز به جعل حجیت از سوی شارع دارد؟ به بیان دیگر، آیا تنها عدم وجود احتمـال خـلاف عقلـی،

شود یا عدم وجود احتمال خـلاف عقلائـی نیـز در حجیـت ذاتـی کـافی  موجب حجیت ذاتی می
فایـده  است؟ چراکـه در فـرض حجیـت ذاتـی، بحـث از ادلـه اثبـات حجیـت بـرای اطمینـان بی

دانند و برخی قائـل بـه  خواهدبود. در این مسأله دو دیدگاه وجود دارد. برخی حجیت آن را ذاتی می
  ند.حجیت ذاتی آن نیست

  . دیدگاه اول: حجیت ذاتی اطمینان١ـ  ٣
برخی از اهل دانش با این بیان که مطلوب شارع از بندگان تسلیم و انقیاد است، مفهوم علم را کـه در 
مسائل شرعی حجت بوده و نیازی به دلیل و اثبات برای حجیت ندارد، به معنای علـم عـادی، بیـان 

اعتنا بـوده و اصـلا آن را  احتمال خلاف در علم عادی، بی اند؛ با این توضیح که عرف نسبت به داشته
صرف متابعت همین  داند. درنتیجه به آورد و آن را در مطالب و مقاصد خود دخیل نمی حساب نمی به

شمار آوردن احتمال خـلاف در نـزد عـرف، طاعـت و تسـلیم و انقیـاد  علم عادی، در فرض عدم به
آیـد.  شـمار می عادی مخالفت کند، در نزد عرف، عاصی بهچه کسی با این علم  حاصل شده و چنان
  )۴٣۵ـ  ۴٣۶، ص ١٣٧۵(نراقی، کنند.  هایی نیز از عرف، ذکر می برای این مطلب مثال

اند کـه  عنوان علم عادی استفاده کرده و بیـان داشـته ای از همین معامله عرف با اطمینان به عده
حتی اگر نهیی هم بر عدم عمل براساس اطمینان آمده باشد، اثری ندارد؛ چراکـه شـخص مطمـئن 

هـی خود را عالم به واقع دانسته (به دلیل عدم اعتنا به احتمال خلاف) و اصلا خود را مخاطب این ن
کنـد کـه ایـن اطمینـان بـرای او، از  فرقی هـم نمی )٣۴١، ص ١ق، ج  ١۴٢١(آل فقیه العاملی، بیند.  نمی

اسباب عادی حاصل شده باشد یا اسباب غیرعادی؛ چراکه فرض این است که او نسبت به اسـباب 
یافـت کـه سـبب غیـر عـادی اسـت،  حصول اطمینان غیر ملتفت بوده است، والا اگر التفـات می

  )۴٨، ص ۴ق، ج  ١۴١٨(فیاض، رفت.  طور کل از بین می ینانش بهاطم
شهید صدر نیز از کسانی است که بر مبنای حـق الطاعـة خـود، حجیـت ذاتـی اطمینـان را ماننـد 



عنوان یک احتمال بیان کرده است؛ در نتیجه، در فرض صحت این احتمال، بـرای  حجیت ذاتی قطع، به
باشد. هرچند در پایان، میان اطمینان و قطع فـرق گذاشـته و  عمل به اطمینان، نیازی به تعبد شرعی نمی

  )٢۵١، ص ١ ق، ج ١۴٠۶(شهید صدر، ردع از عمل را به خلاف قطع، در اطمینان، ممکن دانسته است. 

  . دیدگاه دوم: عدم حجیت ذاتی اطمینان٢ـ  ٣
چه دارای شدت و به حد اطمینان برسد و چه از ظنـون ـ  اند که ظن برخی از اصولیون تصریح کرده

گرچه اقامـه دلیـل بـر  )١۴٧، ص ٣ج  تا، (مشکینی، بیهیچ گونه حجیت ذاتی ندارد. ـ  تر باشد ضعیف
اند؛  د گواه دیگری است بر اینکه حجیت آن را ذاتـی ندانسـتهحجیت اطمینان، توسط اصولیون، خو

چراکه ذکر ادله حجیت، خود بدین معناست که حجیت ذاتـی اطمینـان را قبـول نداشـته و عرضـی 
اند. در هر صورت طبق این دیدگاه، حجیـت اطمینـان نیـاز  بودن حجیت برای آن را مفروض گرفته

  به دلیل دارد که در ذیل بررسی خواهد شد.

  عقلاء ه. بررسی دلیل سیر ١ـ  ٢ـ  ٣
انـد،  بسیاری از علماء دلیل حجیت اطمینان را سیره عقـلاء در عمـل بـه مفـاد اطمینـان ذکـر کرده

، ص ٣ق، ج  ١۴١٩(خـوئی، که از سوی شارع نیز ردعی نسبت به آن صـورت نگرفتـه اسـت؛  درحالی
ایشان بـا قـراردادن اطمینـان در  )١٣٣ص  ،٢، ج ١٣٧١؛ طباطبایی قمی، ۴٠، ص ٢تا، ج  ؛ ایروانی، بی۴٧٨

و ایـن  )٢٩۵، ص ۶ق، ج  ١۴١٨(شـهید خمینـی، کنار علم و وثوق از حجج عقلاء بدین مطلب اشـاره 
 )۵۴٨، ص ٢، ج ١٣٧۶(نـائینی، اند.  سیره را ناشی از عسر و حرج حصر عمل به علـم قطعـی دانسـته

قطعی، استوار اسـت، امـا در سـیره آنهـا  درواقع درست است که بنای عقلاء در احراز واقع بر علم
شود که در بسیاری از موارد حکم قطع را به اطمینان و احراز به غیر علم قطعی نیـز تسـری  دیده می

دهند؛ چراکه فرض منحصر کردن عمل به علم قطعی به علت عدم دسترسی به علـم قطعـی در  می
رو در جایی که احتمـال خـلاف  د. ازاینشو ها می اکثر موارد، موجب اختلال در نظام زندگی انسان

کند، سیره عقلاء بر عمل به چنین احرازی  به قدری ضعیف است که عرف عقلاء به آن اعتنایی نمی
دانند و در وثوق به احراز واقع، فرقـی میـان علـم قطعـی و ظـن  است و آن را مانند علم، حجت می

  )١٨۵، ص ٢تا، ج  (علامه طباطبایی، بیاطمینانی نیست. 
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  . اشکال ردع عام و پاسخ به آن١ـ  ١ـ  ٢ـ  ٣
طور مطلـق، از سـوی شـارع  درست است ردعی به طور خاص، نسبت به عمل بر طبق اطمینان بـه

علاوه برخـی  بـه 2و انحصـار تبعیـت از علـم 1وارد نشده است، اما شاید عمومات نهی از اتباع ظن
، ردع عام شـارع 3دانند و غیر آن را معتبر نمیروایات که در حالاتی تنها یقین مکلف را منجز دانسته 

نسبت به اطمینان به حساب شود، در نتیجه امضاء و تایید شارع نسبت به بناء عقـلا در ایـن مـورد، 
مورد خدشه خواهد بود. لکن در پاسخ از اشکال مذکور، وجوهی قابل ذکر است که چهار وجه در 

  شود: اینجا ذکر می

  اختلال نظام زندگی انسان و شریعت. ١ـ  ١ـ  ١ـ  ٢ـ  ٣
اند  برخی از اصولیون به همان دلیل اختلال نظام زندگی انسان و شریعت تمسک کرده و بیان داشـته
تـوان  که ما قطع داریم که شارع راه جایگزینی به جای اطمینان قرار نداده است؛ به همین دلیـل نمی

را نیز شامل بشود؛ و به بیان دیگـر، معنـا نـدارد پذیرفت که آیات ناهی از تبعیت غیر علم، اطمینان 
که شارع تبعیت از اطمینان را نهی کند، اما راه دیگری بـه جـای آن قـرار ندهـد؛ چراکـه بیـان شـد 
حصول علم قطعی، در اکثریت موارد ناممکن است و اگر تبعیت از اطمینان حجت نباشد، این بـه 

شود به آن ملتزم شد. و لذا این سیره عقـلاء  نمی اختلال در امر عمل به شریعت منجر خواهد شد و
و ردع و نهیی نسبت به آن بـه دسـت  4حتی بعد از صدور آیات ناهیه از سوی شارع، ادامه پیدا کرده

  )٣٣، ص ۴ق، ج  ١۴١٣(روحانی، نیامده است. 

  . انصراف آیات ناهیه به ظنون غیر اطمینانی٢ـ  ١ـ  ١ـ  ٢ـ  ٣
که اطمینان از آیات ناهیه از اتباع ظن بـه ظنـون غیـر اطمینـانی انصـراف اند  برخی قائل به آن شده

دارد؛ چراکه مناط موجود در علم، در اطمینان نیز وجود دارد و از این جهت با سایر ظنون متفـاوت 
                                                      

نَّ ﴿. 1 قَِّ شَيئًْا إنَِّ الظَّ
ْ
 ) و...٣۶(یونس،  ﴾لاَ فُغْنِي منَِ الح

 ) و...١٧(اسراء،  ﴾وَلاَ يَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ ﴿. 2

في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته فقال: إذا استيقن انـه  عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما وعنه .3
 .) و...١۴٣ ، ص٢ ، ج١٣۶۵(طوسی،  قن!?لم يكبر فليعد ولكن كيف يستي

 کردند. دهد که چه بسا عرف متشرعه از آیات ناهیه، ردع نسبت به عمل به اطمینان را فهم نمی نشان می .4



واسطه آن، نهی از تبعیت، تنها به غیر آن تخصیص خورده است، همان سکون  است. آن مناط که به
مؤید این مطلب کـه اعتبـار  )١٣١، ص ٢، ج ١٣٧۴(اراکی، راب و تزلزل است. نفس و خروج از اضط

اثر عقلاء در جایی است که حتـی  علم و حجیت آن از باب سکون و وثوق نفس است، عدم ترتیب
ها را  دانند شیء خطرناکی آن شود؛ مثل جای ترسناکی که می یقین آنها موجب سکون نفسشان نمی

شـوند.  آنهـا نخواهـد رسـید و بـدان علـم دارنـد، لکـن وارد آنجـا نمی کند و ضرری به تهدید نمی
  )٢۵٠، ص ٣ق، ج  ١۴٠٠(فیروزآبادی، 

البته ممکن است کسی ملاک حجیت علم و قطع را همان کاشفیت از واقع دانسته و قائـل بـه 
وجود آن در اطمینان نیز باشد، درواقع چیزی که موجب حجیت قطع شـده اسـت، عـدم احتمـال 

گری و  قلی نیست، بلکه همـان کاشـفیت از واقـع اسـت و اطمینـان نیـز از ایـن حکایـتخلاف ع
بـه بیـان دیگـر، عقـل عملـی بـه  )٢٣، ص ۶ق، ج  ١۴١٨(شـهید خمینـی، کاشفیت برخوردار اسـت؛ 

های مـولا مشـی شـود.  کـه بایـد بـر طبـق دسـتورات و خواسـته کند و این مولویت مولا حکم می
چه از طریقی که در نزد شـارع شـناخته شـده اسـت و از آن  که چنانکند  همچنین، به این حکم می

ردع نکرده، اطمینان برای تو حاصل شد، بایـد از آن تبعیـت کنـی وگرنـه در محضـر مـولا عـذری 
یعنی در واقع عقل عملی در اینجا اطمینـان را  )١٠٠، ص ٢ق، ج  ١۴٠٨(شهید صدر، نخواهی داشت؛ 

  شمارد. ند و در نتیجه، عمل بر طبق آن را لازم میدا از خواسته و امر مولا کاشف می

  . وسعت بخشی به مفهوم علم٣ـ  ١ـ  ١ـ  ٢ـ  ٣
بخشی به مفهـوم علـم در ایـن آیـات  توان بیان کرد، وسعت وجه دیگری که در پاسخ به این سؤال می

یـات، شود که استعمال علم در ایـن آ است. برای این مطلب، مؤیداتی از آیات قرآن کریم مطرح می
ِيـنَ آمَنُـوا إذَِا جَـاءَكُمُ المُْؤْمنَِـاتُ ﴿تر از علم یقینی است؛ از جمله آیات  دارای معنایی گسترده َّȆفُّهَـا ا

َ
ياَ ك

عْلمَُ بإِيِمَانهِِنَّ فإَنِْ عَلمِْتُمُوهُنَّ مُؤْمنَِاتٍ فَـلاَ ترَجِْعُـوهُنَّ إلَِى 
َ
ُ أ ـمُهَاجِراَتٍ فاَمْتَحِنوُهُنَّ ابَّ  )١٠(ممتحنـه، ، ﴾ارِ  الكُْفَّ

قَ وَمَا شَهِدْناَ إلاَِّ بمَِا عَلمِْنَا وَمَا كُنَّا للِْ ﴿ باَناَ إنَِّ انْنَكَ سَرَ
َ
نيِكُمْ فَقُولوُا ياَ أ

َ
 )٨١(یوسف،  ﴾غَيْبِ حَافظِِينَ ارجِْعُوا إلَِى أ

ُ ﴿در آیات شریفه به قرینـه  ﴾عَلمِْنَا﴿و  ﴾عَلمِْتُمُوهُنَّ ﴿و... که  عْلـَمُ بإِيِمَـانهِِنَّ ابَّ
َ
کنـار  بیـان شـده، در ﴾أ

در  ﴾وَمَا كُنَّا للِغَْيْبِ حَـافظِِينَ ﴿که بعید است پیدا کردن علم قطعی به ایمان باطنی مد نظر باشد و  این
اند، بلکه در همان  معنای علم قطعی که هیچ احتمال خلاف عقلی در آن مطرح نباشد، به کار نرفته
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رفی ظهور دارند که احتمال خلاف دارد، لکن به خاطر شدت ضعف اصـلا علم عادی و اطمینان ع
  شود. به آن اعتنایی نمی

شده در آیات ناهیـه را، سـیر از روی بصـیرت در مقابـل  به همین خاطر برخی مفهوم علم بیان
لـه ؛ از جماند هرفتار بر اساس جهالت، معنا کرده و به عنوان مؤید به ذکر آیاتی از قرآن کریم پرداخت

هْواَئهِِمْ بغَِيْرِ عِلمٍْ ﴿آیات شریفه 
َ
که علم در قبال تبعیت از هـوی بیـان  )١١٩(انعـام،  ﴾وَإنَِّ كَثيِراً Ǿَضُِلُّونَ بأِ

لْ بهِِ سُلطَْاناً وَمَا ليَسَْ لهَُمْ بـِهِ عِلـْمٌ ﴿شده است.  ِ مَا لمَْ فُنَزِّ کـه علـم در  )٧١(حـج،  ﴾وَيعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ ابَّ
وْلاَدَهُـمْ سَـفَهًا ﴿ال چیزی مطرح شده است که برای آن دلیل و سلطانی نیست، قب

َ
ِينَ قَتَلوُا أ َّȆقدَْ خَسِرَ ا

ِيـنَ لاَ يؤُْمِنُـونَ بـِالآْخِرَةِ ﴿ ،که علم در قبال سفه و نادانی وارد شده اسـت )١۴٠(انعـام،  ﴾بغَِيْرِ عِلمٍْ  َّȆإنَِّ ا
ونَ المَْلاَئكَِةَ تسَْ  غŢَْ ليَسَُمُّ

ُ ْ
ـنَّ  ،مِيَةَ الأ کـه در مقابـل  )٢٨و٢٧(نجـم،  ﴾وَمَا لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ يتََّبعُِـونَ إلاَِّ الظَّ

شود که مقصود اعتقادی اسـت کـه منشـأ آن  ظن، علم بیان شده است، لکن از سیاق آیات فهم می
ادشان بر مبنای بصـیرت و شهوت حیوانی بوده است و آیه شریفه برای بیان این مطلب که اینها اعتق

  علم نبوده است، از آن به ظن تعبیر کرده است.
در نتیجه، آنچه آیات ناهی از ظن در پی آن هستند کیفیت سلوک ما در قبـال سـلوک جـاهلی 
است که عقایدش از جهت مبادی و نتائج بر مبانی نادرست بـود و مـا بایـد از روی بصـیرت سـیر 

کنیم که عقاید مذکور از چـه مبـادی بـه دسـت آمـده اسـت و چـه  کرده و دائما به این نکات توجه
نتائجی در بر خواهد داشت. در نتیجه این معنا از آیات، صلاحیت ردع از عمـل بـه اطمینـان را بـه 

  .)۴٨ـ  ۵١ق، صص  ١۴٣٧(سیستانی، کند.  طور مطلق، سلب می

  . حکومت سیره بر ادله عام۴ـ  ١ـ  ١ـ  ٢ـ  ٣
های بیان شده، برخی نسبت بین سیره و عمومات را نسبت حاکم به محکـوم دانسـته و  علاوه پاسخ

آورند. از این رو، تنها زمـانی حجیـت اطمینـان دارای خدشـه  شمار می سیره را حاکم بر ادله عام به
خصـوص وارد شـده باشـد و عمومـات نهـی از اتبـاع ظـن  شود که نـص خاصـی در ردع آن به می

طور کـه عقـلاء در عمـل بـه  دع این سیره عقلاء در عمل به اطمینـان را ندارنـد؛ همـانصلاحیت ر
طور کـه  شـمارند. و همـان شود اکتفا و آن را حجت می ظواهر به اطمینانی که از ظواهر حاصل می

دانند کـه عمومـات نهـی از  بیان شد، آنها اصلا این عمل خودشان را مصداق عمل به غیر علم نمی



که شارع حجیـت ایـن  ها را از عمل به این سیره باز بدارد، بلکه برای تنبیه به این لم، آنعمل به غیرع
  )٢٣١، ص ٣ق، ج  ١۴١٧(صافی، طریق را قبول ندارد، نیاز به ردع خاص از سوی شارع است. 

  . اشکال ردع خاص و پاسخ به آن٢ـ  ١ـ  ٢ـ  ٣
است، شاید بتـوان برخـی  ت نگرفتهبعد از اینکه روشن شد ردع عامی از جانب شارع مقدس صور

روایات خاص را رادع دانست؛ زیرا در این روایات، حجیت اطمینان در برخی موضـوعات خـاص 
توان رادع در نظـر گرفـت؛  . لکن روشن است که روایات مذکور را نمی1مورد تردید واقع شده است
عـی موضـوعی و اطمینـان اولاً برخی از ایـن روایـات، مربـوط بـه قط«چراکه در پاسخ باید گفت: 

موضوعی اسـت؛ ممکـن اسـت شـارع در موضـوع برخـی احکـام، طریـق خاصـی (یعنـی علـم 
در ایـن  "یقـین"را نپذیرد. ثانیاً  "اطمینان"صددرصد) را حجت بداند و بعضی از طرق حجیت مثل 

ت باشـد. و ثالثـاً حضـرا اسـتعمال شده "اطمینان"و  "علم"روایات ممکن است به معنای جامع بین 
(شب زنـده دار، درس » اند اطمینان را زائل کنند. خواسته می "کیف استیقن"معصومین با عباراتی شبیه 

  )١٣٩۵اردیبهشت  ٢٠خارج، 
تـوان گفـت حتـی  های مذکور، با توجه به مطالب در ذیل اشکال ردع عـام، می علاوه بر پاسخ

باشیم، باز بـرای ردع از سـیره عقـلاء  گونه روایات رادعه از اطمینان اگر قائل به تمامیت اقتضای این
                                                      

ابَاطيِّ أَبَا عَبدِْ االلهِ .1 رُ بْنُ مُوسَى السَّ نَاءِ مِـرَاراً وَ اغْتسََـلَ مِنـْهُ أَوْ  ـوَ سَألََ عَماَّ أَ مِنْ ذَلكَِ الإِْ جُلِ يجَدُِ فيِ إنَِائهِِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّ عَنِ الرَّ
نَاءِ قَبلَْ أَنْ يَغْتسَِلَ أَوْ  أَ أَوْ يَغْسِلَ ثيِاَبَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلكَِ بَعْدَ مَا رَآهَا  يَتوََضَّ غَسَلَ ثيِاَبَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُنسَْلخَِةً فَقَالَ إنِْ كَانَ رَآهَا فيِ الإِْ
نَاءِ فَعَلَيهِْ أَنْ يَغْسِلَ ثيِاَبَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أصََابَهُ ذَلكَِ الماَْءُ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ ال لاَةَ وَ إنِْ كَانَ إنَِّماَ رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلـِفيِ الإِْ كَ وَ صَّ

اعَةَ ا فعِْلهِِ فَلاَ يَمَسَّ مِنَ الماَْءِ شَيئْاً وَ لَيسَْ عَلَيهِْ شيَْ  لَّتيِ ءٌ لأِنََّهُ لاَ يَعْلَمُ مَتىَ سَقَطَتْ فيِهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إنَِّماَ سَقَطَتْ فيِهِ تلِْكَ السَّ
کنند که عرفا مزیل اطمینـان نیسـت امـا بـا ایـن  لاتی را بیان می) حضرت احتما١۴٢ ، ص١ ق، ج ١۴١۶. (حر عاملی، رَآها

  گیرد و حجت نیست. گویند که طهارت جاری کن و این یعنی اطمینان جلوی جریان اصل را نمی حساب باز می
فَإنِْ رَأَيْتهُُ فيِ ثَـوْبيِ وَ أَنَـا فيِ  …ءٌ مِنْ مَنيٍِّ  عَافٍ أَوْ شيَْ الحْسَُينُْ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حمََّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبيِ دَمُ رُ «

لاَةَ وَ تُعِيدُ إذَِا شَكَكْتَ فيِ مَوْضِعٍ فيِهِ ثُمَّ رَأَيْتهَُ وَ إنِْ لمَْ تَشُكَّ ثُمَّ  لاَةِ قَالَ تَنقُْضُ الصَّ تَ عَـلىَ رَأَيْتهَُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتهَُ ثُمَّ بَنيَْ  الصَّ
لاَةِ لأِنََّكَ لاَ تَدْرِي لَعَلَّهُ شيَْ  كِّ  الصَّ . در این روایـت هـم احتمـال اینکـه منـی ءٌ أُوقعَِ عَلَيكَْ فَلَيسَْ يَنبْغَِي أَنْ تَنقُْضَ الْيقَِينَ باِلشَّ

ایـن حسـاب هـم  شخص دیگری به لباس او برخورد کرده باشد حین صلاة بسیار ناچیز است و مزیل اطمینان نیست اما با
 دانند. حضرت اصل را جاری کرده و اطمینان به اینکه منی از خودش است را مخل به طهارت نمی
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کند؛ چراکه بیان شد قطع داریم شارع راه جایگزینی به جـای عمـل  در عمل به اطمینان کفایت نمی
به مؤدای اطمینان قرار نداده است و تحصیل علم در اکثر موارد ناممکن اسـت، فلـذا اولا ایـن ردع 

یا از آنجایی که سـیره متشـرعه در عمـل بـه موجب اختلال در نظام بندگی مکلفین خواهد شد و ثان
اطمینان بسیار رایج و محل ابتلا و آثار این حجیت فراوان بوده اسـت. شـارع اگـر ایـن سـیره مـورد 

طور نیست و تنهـا  که این کرده است؛ حال آن تاییدش نبوده، باید مکررا آن را با صراحت تمام رد می
  اند. شده است که هر کدام محل خدشه روایاتی چند، آن هم در موضوعاتی خاص، وارد

  . فروعات بحث٢ـ  ٢ـ  ٣
شود که حجیت اطمینان را در حالات و مـوارد  ذیل بحث حجیت اطمینان، گاه فروعاتی مطرح می

دهند؛ بـرای مثـال: حجیـت اطمینـان اجمـالی کـه ناشـی از تجمـع  مختلف مورد بررسی قرار می
ن است که به اعتقاد برخی، ایـن چنـین اطمینـانی احتمالات خلاف در اطراف غیرمحصوره و فراوا

  )٢٠۶، ص ۵ق، ج  ١۴٠٨(شهید صدر، باشد.  حجت نمی
حجیت اطمینان در مواجه با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره، به این بیان که علم اجمـالی 
وجود دارد، لکن نسبت به هـر کـدام از اطـراف شـبهه، اطمینـان بـه عـدم انطبـاق وجـود دارد؛ در 

  )٢٢٩، ص ٢، ج ١٣٧۶(خمینی، اند.  جایی نیز برخی اطمینان را حجت ندانسته چنین
حجیت اطمینان سریع الاطمینان، که مانند قطع قطاع، مورد بحث قرار گرفته و برخی حجیت 

  )۴٨، ص ۴ق، ج  ١۴١٨فیاض،  ؛٨٠٠، ص ١ق، ج  ١۴٠٩(یزدی، پذیرند.  آن را پذیرفته و برخی آن را نمی
گونـه  اطمینانی که از منشأهای غیرعقلایی حاصل شده باشد، کـه بـاز برخـی بـه حجیـت این

  )١٠٩، ص ٧، ج ١٣٩١(تبریزی، کنند.  ها اشکال وارد می اطمینان
در همه این موارد، مناط و آنچه اهمیت دارد سیره عقلاست؛ بـرای مثـال در بحـث اطمینـان، 

یم که سیره عقلاء بر عدم حجیت و اعتنا بـه چنـین بسا قائل شو الاطمینان است، چه کسی که سریع
هایی کـه  طور برای اطمینان اطمینانی است و برای آن خاصیت کاشفیت از واقع قائل نیستند؛ همین

هـا را حجـت ندانسـته و  گونـه اطمینان بسـا این شـان چه منشأ عقلایی ندارند، خود عقـلاء در سیره
هـایی را  ه ملاک سیره عقلاست کـه آیـا ایـن چنـین اطمیناناعتباری برای آنها قائل نیستند و بالاخر

  آورد یا خیر. شمار می حجت به



  . نتیجه۴
عنوان یکی از حالات حاصل برای مکلف در مواجهه با واقع یا تکلیف که  اطمینان یا علم عادی، به

چون قطع، دارای خاصیت اعطـای سـکون و آرامـش ناشـی از کشـف واقـع در نظـر مخاطـب  هم
، حجت بوده و حجیتش را مرهون سیره عقلاء در عمل بـر طبـق مـودای اطمینـان اسـت. باشد می
طور خاص از سوی شارع نسبت به آن صورت نگرفته و آیات و روایات عـام هـم  ای که ردع به سیره

ای را ندارند؛ چراکه اولا، هیچ راه جایگزینی از سوی شارع به دسـت مـا  صلاحیت ردع چنین سیره
ی حجیت اطمینان، موجب اختلال در نظام بندگی و عسـر و حـرج بسـیار اسـت؛ نرسیده و تعطیل

باشد. ثانیـا، سـیره، بـر عمومـات حـاکم  چون راه رسیدن به علم قطعی در معظم ابواب، منسد می
ای نیاز به تصریحات فراوان از سوی شـارع اسـت. همـه اینهـا در  است. ثالثا، برای ردع چنین سیره

مول علم بیان شده در فضای تشریع نسبت به اطمینـان و خاصـیت کشـف کنار مؤیدات مبنی بر ش
شود که حجیت اطمینـان را در همـه مـواردی کـه سـیره  از واقع و سکون نفس و وثوق، موجب می

 عقلاء بر عمل طبق آن تعلق گرفته، بپذیریم.
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